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 خانم وهابی، چند ســال اســت کتابداری می کنید؟

تحصیلاتتان مرتبط با این رشته بوده است یا از طریق دیگری 

با این کار آشنا شدید؟ قبل از ورود به این کار چه تصوری از 

کتابداری داشتید؟

کتابداری جزو علایق من بود و اولین انتخابم در 

دوره دانشگاه همین رشته بود. از همان دوران 

رد دنیای  ه فردوسی وا نشگا نشجویی در دا دا

طور بیان کرد که  شود این  کتابداری شدم. می 

به صورت جدی کتابدار بودم. این   ۱۳۸۶ از سال

فعالیت در ابتدا با کتابخانه های خصوصی شروع 

شد و بعد از آن جذب نهاد کتابخانه های عمومی 

شدم. این علاقه هم به دوران تحصیل در دبیرستان 

برمی گردد. در کتابخانه دبیرستان خانمی بود که در 

این رشته تحصیل کرده بود و مشوق من در انتخاب 

این رشته بود. ضمن اینکه خانه ما نزدیک کتابخانه 

عمومی بود و من از کودکی مراحل ساخت آن را از 

نزدیک دیده بودم و همیشه آرزو می کردم کاش اینجا 

مشغول به کار شوم. به هرحال، بزرگ شدم و کتابداری 

خواندم و آن ساختمان هم ساخته شد و من هم در 

آن مشغول به کار شدم. تصور از کتابدار کسی است 

که در کتابخانه کار می کند و اگر کتابی بخواهند،

می توانند به او مراجعه کنند. ولی کتابداری دنیای 

متفاوت و بزرگ تری نسبت به این تصورات دارد.

یکی از شروط کتابدار خوب این است که به روز باشد 

و اطلاعاتش را همواره تازه نگه دارد.

 از نظر شما کتابدار خوب باید چه شاخصه هایی داشته

باشــد؟ یعنی باید خودش کتاب خوان باشــد یا همیشه 

اطلاعاتش را به روز کند یا بتواند خوب راهنمایی کند؟

تر از همه این ها اخلاق آن  به نظرم در ابتدا مهم 

آدم است، چون کتابداران به صورت 

به  ن  گا  کنند جعه مرا با  مستقیم 

کتابخانه سروکار دارند و می توانند 

با برخوردشان یک آدم را به کتابخانه 

جذب یا از آن دفع کنند. پس اخلاق 

ترین عامل است. تصور کنید  مهم 

که کتابدار، مدرک دکتری داشته 

ای و  ــلاق حــرفــه  باشد. وقتی اخ

روان شناسی مراجع نمی داند، به 

چه دردی می خورد؟ چون کتابدار 

در حقیقت با همه اقشار درگیر است.

از کودک تا آدم مسن با همه جور 

تحصیلاتی و همه جور آدمی سروکار 

دارد. نرم افزارها و کتاب های زیادی هستند که در 

دسترس مردم قرار دارند و خودشان می توانند از 

آن ها برای به روزبودن استفاده کنند. درحالی که 

این اخلاق و صبر و حوصله یک کتابدار است که 

می تواند مردم را جذب کتابخانه و کتاب خوانی کند.

هــای  طور که خودتان گفتید، شما با آدم  همان 

مختلفی در سنین مختلف و با تحصیلات متنوع 

سروکــار داریـــد. تصور کنید نوجوانی کــه تــازه 

کتاب خوانی را شروع کرده است، از شما راهنمایی 

می خواهد. شما چه چیزی به او پیشنهاد می کنید و 

چطور او را به کتاب خوانی علاقه مند نگه می دارید؟ 

چون بعضی مواقع یک پیشنهاد اشتباه، آدم ها را 

از خواندن کتاب بیزار می کند.

این سؤال از اصلی ترین دغدغه هایی است که ما با 

آن سروکار داریم. اینکه چطور آدم ها را با سلیقه های 

مختلف به کتاب و کتابخانه جذب کنیم، همیشه 

چالشی جدی بوده است. شیوه ای که من خودم به 

آن رسیدم، این است که از مخاطب سؤال می کنم 

چه علایقی دارد. برای مثال من در هجده سالگی با 

خواندن رمان «پنجره» از خانم رحیمی احساس خوبی 

پیدا می کردم و بعضی دیگر با خواندن داستان های 

عامه پسند این احساس بهشان دست می دهد. در 

هر صورت ما در این حرفه چند دسته مخاطب 

داریم. یک گروه «کتاب خوان ماه» هستند. به این 

آیند و کتاب هایی با علایق  صورت که هر ماه می 

خودشان را می گیرند و در طول آن ماه می خوانند و 

ماه بعد می آیند و دوباره کتاب می گیرند. برای آن ها 

یک کتاب با همان سبک وسیاق خودشان با کمی 

تفاوت در نگاه -به سمت عمیق خوانی- را معرفی 

می کنم. ضمن اینکه به آن ها می گویم هیچ اصراری 

به تمام کردن کتاب نداشته باشند؛ اگر خوششان 

نیامد، کتاب را ببندند. امیدوارم که همکاران من 

ه  یگا نه یک پا بخا ع که کتا ین موضو بیشتر به ا

اجتماعی است، توجه کنند. آن وقت دیگر مخاطبان 

صرفا برای کتاب خوانی به آن مراجعه نمی کنند. بعد 

از آن می شود کارهای فرهنگی بزرگی انجام داد؛

کلاس های نویسندگی، کتاب خوانی، شناخت کتاب 

و فعالیت های فرهنگی دیگر که الان در کشور های 

پیشرفته درحال انجام است. این طور سطح سواد و 

فرهنگ جامعه هم بهتر می شود. ولی اکنون نگاه 

مردم به کتابخانه جایی است که می شود کتاب از 

آن قرض گرفت و پس داد.

 پس به نظر شــما این دورهمی ها

یا جمعی کــه بتوانند دربــاره کتابی که 

خوانده انــد با هم صحبــت کنند، مفید 

است.

قطعا مفید است. چون هرکسی نگاه 

خودش را به مسائل و کتاب ها دارد 

و می تواند به بقیه برای پیداکردن 

ــات مــوردعــلاقــه شــان  ــوع ــوض م

درمــانــی را  کمک کند یــا کــتــاب 

ترین روش درمان  عنوان ساده  به 

هم  ، با ری ــا ــت ی رف ها   ری هنجا نا

انجام دهند. البته ادعایی درباره 

ــدارم، چون برای  درمانی ن کتاب 

درمــانــی  این منظور عــلاوه بر کتابداری به روان 

ــات خــودم  ــلاع ــا اط ــی مــن ب نیز نــیــاز اســـت، ول

می توانم دست کم به درمان ترس ها و اضطراب ها 

کمک کنم.

 به نظر می رسد این روش درمان با کتاب خیلی جواب

داده است، به ویژه برای کودکانی که با فقدان یا ترس های 

طبیعی زندگی می کنند. شما به عنوان کتابدار و آشنا با کتاب، 

منابع تألیفی و ترجمه های قابل قبول در زمینه کتاب کودک 

را می شناســید؟ اصلا به نظرتان اوضاع این نوع کتاب ها 

دراین زمینه چطور است؟

من کتاب هایی را که می شناسم، معرفی می کنم،

ولی در زمینه کتاب کودک و نوجوان، واقعا کتاب 

خواندنی کم است. هرچه که هست، به دوره های 

بعد از این سنین مربوط می شود و در موضوعات 

مختلف کمتر کتاب قابل توجه در حوزه کتاب کودک 

و نوجوان داریم. برای همین کتاب هایی که معرفی 

می کنیم، بیشترشان خارجی و ترجمه هستند. چون 

در بیشتر کتاب های کنونی داخلی، به موضوعاتی 

پرداخته می شود که آموزنده نیست. بچه های الان 

خیلی به حرف پدر و مادر خود گوش نمی کنند،

دیگر چه برسد به توصیه های کتاب ها. برای همین 

است که معتقدم هنوز نویسنده های ما جا برای 

بهترنوشتن و بهترشدن دارند. به نظرم تا تکامل اصول 

نگارش برای کودکان و نوجوانان 

راه زیادی داریم. کتاب هایی برای 

های مذهبی و تاریخی  شخصیت 

که اصلا در کتابخانه وجود ندارد و 

همه اش هم برمی گردد به اینکه طرز 

فکر فلان نویسنده را قبول ندارند.

درحالی که در اصل باید کتاب را 

در اختیار مخاطب قــرار دهیم و 

کنار آن نقدش را هم بگذاریم و به 

مخاطب فرصت اندیشیدن بدهیم.

مخاطب هم وقتی با چنین نظری 

روبه رو می شود، خودش می رود و از 

نسخه ای از اینترنت دانلود می کند 

یا از طریق دیگری کتاب را فراهم می کند.

 ما کتابدارهایی هم داریم که این دغدغه ها را ندارند و

به کتابداری صرفا به عنوان یک شغل نگاه می کنند. شما هم 

با این آدم ها سروکار داشته اید؟ آدم هایی که حتی خودشان 

کتاب هم نمی خوانند و اصلا در جایگاهی نیستند که به بقیه 

کتاب معرفی کنند و صرفا به عنوان کارمند کار می کنند.

بله. این دسته هم وجود دارند. خیلی از آن ها به 

این فکر می کنند که مگر چقدر حقوق می گیرند 

که بخواهند روی این کار وقت بگذارند؟ همین 

موضوع باعث بی حوصلگی آن ها می شود و روی 

مخاطبان هم تأثیری نامطلوب می گذارد. به ویژه 

کودکان که می خواهند شروع به خواندن کتاب

 کنند.

 توقع عده ای از کتاب خیلی زیاد است. بعضی مخاطبان

می خواهند یک کتاب هم عاشقانه باشــد، هم علمی، هم 

جنایی و هم عامه پسند! شما در کتابخانه با این طور آدم ها 

سروکار دارید؟

ما در کتابخانه دستمان در معرفی کتاب تقریبا باز 

است. من اول مخاطب را شناسایی نسبی می کنم.

با روحیاتش در چند سؤال تقریبا آشنا می شوم و 

بعد به او کتابی معرفی می کنم تا قسمت زیادی از 

نیازش را برطرف کند. این کار یک طور روان شناسی 

لازم دارد.

 شــما ســال های زیادی ایــن کار

را انجام داده و همراه خیلــی از بچه ها 

بوده اید. مخاطبی هم داشــته اید که از 

بچگی مشتری شــما باشد و بعد بزرگ تر 

شده باشد و ازدواج کرده باشد و این جور 

چیزها؟

عنوان مثال من با کودکی  بله. به 

نه مجتمع  بخا ر کتا نی د نستا فغا ا

ــا(ع) آشنا شــدم که سواد  ــام رض ام

خــوانــدن و نوشتن نــداشــت. من 

ــمان ابــتــدا شروع کـــردم به  از ه

آمــوزش الفبا و خواندن و نوشتن 

قــدر باهوش بود  به این بچه و آن 

که در سه ماه به کتاب خواندن رسید. برای همین 

است که اعتقاد دارم اخلاق یک کتابدار بسیار 

مهم است.

 در این مدتی که شما کار می کنید، از نظرتان رغبت به

کتاب خوانی بیشتر شده است یا آدم ها کمتر برای دریافت 

کتاب مراجعه می کنند؟

گــر کسی کتاب  طــور فکر می کنم که ا یــن  من ا

ب  ن به کتا نبود مند   لیلش علاقه ، د ند خوا   نمی

های کــاری و زندگی نمی گذارد  نیست. مشغله 

طور برعکس، اگر  که سراغ مطالعه بــرود. همان 

،  کند لعه می ص مطا ع خــا ر یک موضو کسی د

ای  شاید مجبور به این کار شده است و علاقه 

در کار نیست.

گفت وگو با هانیه وهابی، کتابدار باسابقه مشهدی

کتابدار خوب، کتابدار بااخلاق است
۱شنبه
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بعد از گروه های قیدی، نشانه «ویرگول» می گذاریم.

درهرحال، او با این روش موافق بود.

بنابراین، نباید از این موضوع گذشت.

درنتیجه، سفر به زمان دیگری موکول شد.

ازاین رو، هر خبری را نباید پذیرفت.

امروزه، همه با این شیوه زندگی می کنند.

درواقع، این روش کارساز است.

#زین_قند_پارسی
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 تصور کنید نوجوانی که تازه 
کتاب خوانی را شروع کرده 

است، از شما راهنمایی 
می خواهد. شما چه چیزی به 
او پیشنهاد می کنید و چطور او 
را به کتاب خوانی علاقه مند نگه 
می دارید؟ چون بعضی مواقع 
یک پیشنهاد اشتباه، آدم ها را 
از خواندن کتاب بیزار می کند

 تصور کنید نوجوانی که تازه 
کتاب خوانی را شروع کرده 

است، از شما راهنمایی 

ما در کتابخانه دستمان در 
معرفی کتاب تقریبا باز است. 
من اول مخاطب را شناسایی 
نسبی می کنم. با روحیاتش در 
چند سؤال تقریبا آشنا می شوم 

و بعد به او کتابی معرفی 
می کنم تا قسمت زیادی از 

نیازش را برطرف کند. این کار 
یک طور روان شناسی لازم دارد

ما در کتابخانه دستمان در 
معرفی کتاب تقریبا باز است. 
من اول مخاطب را شناسایی 

 فتحی، رحیمیان

واقعیتش این است که کتابداری شاید در نگاه اول یکنواخت و خسته کننده به نظر برسد؛

گفت وگو
اینکه هر روز کاری مشخص را انجام بدهید، درگیر کارهای سازمانی و پاسخ دادن به 

سؤال های تکراری شوید و درعین حال، خیلی عصاقورت داده و جدی به نظر برسید. اما 

کتابدارهای باتجربه و باسابقه خیلی زود از این تنگنا خارج می شوند و مدام برای خودشان 

و برای اعضای کتابخانه جذابیت های گوناگون ایجاد می کنند. هیچ چیز برای مراجعه کننده 

ناراحت کننده تر از این نیست که احساس کند کتابدار فقط حرف های او را می شنود، اما به آن ها گوش 

نمی دهد. هانیه وهابی اما هم خوب گوش می دهد و هم خوب و صادقانه مراجعه کنندگان کتابخانه را 

راهنمایی می کند. او بیشتر از یازده سال درکتابخانه های عمومی سطح شهر که وابسته به اداره کل نهاد 

کتابخانه های استان بوده، فعالیت کرده و تجربه های زیادی در این حوزه دارد. گفت وگوی زیر ثمره 

چندساعت گپ وگفت درباره خاطرات تلخ وشیرین سال های فعالیت او در کتابخانه است.

فلسفه و ما مردمان عادی!
برخـی مفاهیـم بـرای عمـوم مـردم بیگانه و ناآشـنا 

هستند. حتی هرازگاهی با زاویه گرفتن و واکنش های 

منفـی عامه به این مفاهیم، روبه رو می شـدیم. این 

درحالی اسـت که همین مفاهیم در زیست هرروزه 

مـردم اهمیتی بنیادین و اساسـی دارد. فلسـفه در 

زمـره چنیـن مفاهیمـی قـرار می گیـرد. گروه هـای 

گوناگـون مـردم حتـی بخش هایـی از نخبـگان 

جامعـه بـا شـنیدن واژه فلسـفه واکنـش ناسـازگار 

نشـان می دهنـد. ایـن درحالـی اسـت کـه فلسـفه 

یکـی از بنیادهـای کنـش جامعه انسـانی در 

عرصه هـای گوناگون به حسـاب آمده اسـت.

حتی کسـانی که در ظاهر به فلسفه باور دارند 

نیـز دیدگاهی روشـن دربـاره کاربردی بودن 

و نقـش آن در زیسـت جامعه امروزیـن ندارند و آن را 

یـک جسـتار تخصصی صرف و متعلق بـه گروه های 

معدودی از اندیشـمندان می دانند.

ایـن درحالـی اسـت کـه اتفاقـا فلسـفه زمانـی 

م  یسـت روزمـره مـرد ر ز رد کـه د ا همیـت د ا

زی  سـا   ی برد ر ر کا شـد و د شـته با ا نقـش د

پهنه هـای گوناگـون در پیونـد بـا زندگـی کارآمـد

 واقع شود.

بسـیاری از مـردم در ذهـن خـود بـا ایـن پرسـش 

رودررو می شـوند که اصـلا فلسـفه در زندگی آن ها 

چـه کاربردی دارد و ایشـان چـه نیازی بـه فراگیری 

یـا آشـنایی بـا فلسـفه دارنـد؟ در پاسـخ 

بـه ایـن پرسـش نیازمنـد ایـن هسـتیم کـه 

مفهوم عام فلسفه و کارکردهای آن را برای 

مـردم بازنمایـی کنیـم. چنانچـه جامعـه با 

دسـتاوردهای فلسـفه و نقش آن در بهبود 

نهایـی کیفیت زندگی آشـنا شـود، گرایش 

ایشـان بـه این گسـتره جلـب و نـوع تعامل 

ایشـان دگرگون می شـود.

فلسـفه در معنـای همه گیر کـه مدنظر این 

نوشتار است، به معنای بنیادهای فکری و 

تعقلی هر کنش و پیش درآمد جهت بخش 

هـای هـا به سـوی اهـداف و آرمان  آن 

 پایانـی اسـت. انسـان به طـور فطـری جویـای 

رسـیدن به پاسـخ پرسـش های خود اسـت. اساسا 

ها دربـاره  آدمـی بـا حجـم انبوهـی از پرسـش 

زندگـی خویـش روبه روسـت و کوشـش می کنـد 

نادانسته هایش را درباره هستی خویش به حداقل

 برساند.

 فلسفه به انسان کمک می کند پرسش های خویش را 

نظام مند و دارای ساختار کند. اهمیتی ندارد که این 

پرسش ها چه اندازه بنیادی یا جدی هستند، چراکه 

هر انسانی هماهنگ با گستردگی اندیشه و زندگی 

خویش با پرسـش هایی روبه روست که پاسخ دادن 

بـه آن هـا او را بـه زیسـت فضیلت منـد راهنمایـی 

خواهد کرد.

رویارویـی با این پرسـش ها، سـامان دادن و 

اصلاح این پرسـش ها و فرایند دسـت یافتن 

به پاسـخ های احتمالی یا دسـت کم کوشش 

برای رسیدن به پاسخ بایسته، فقط در صورتی 

محقق خواهد شد که مسیر اندیشیدن انسان 

روشمند و در مدار درست باشد.

ایـن مهم با یاری فلسـفه محقق خواهد شـد.

به زبان سـاده تر، می توان گفـت این معنای 

عمومی از فلسـفه یعنی روشمندسازی برای 

چگونه اندیشـیدن. جالب اینجاست که این 

سازوکار تفکر فلسفی را باید از سنین کودکی

 آغاز کرد. چه بهـتر آنکه بگوییم اتفاقا تفکر فلسـفی 

بیشـتر از بزرگ سـالان بـه کار کـودکان می آیـد.

کـودکان بـا جهانـی پهناورتـر از پرسـش ها روبه رو 

هسـتند و روحیه شـورمندتری برای دست یافتن به 

پاسـخ ها دارنـد. چنانچه تفکر فلسـفی به درسـتی 

آمـوزش داده شـود، مسـیر جامعـه در جهـت نیل به 

آگاهی عمومی بسیار هموارتر خواهد شد. چنانچه 

فلسـفه در سطح همگان توسعه یابد، عشق و علاقه 

به آموخـتن و یادگیـری در جامعه توسـعه می یابد.

همچنیـن، فلسـفه کمـک می کند مردم بـه مقولات 

و پدیده های پیرامون خویش حسـاس تر شـوند و با 

آن ها برخوردی آگاهانه داشـته باشند. کنش های 

فـردی و اجتماعی در جامعه ای که از تفکر فلسـفی 

برخـوردار باشـد و روش هـای برآمـده از فلسـفه در 

زیسـت روزمره شـهروندان آن جاری باشـد، بسـیار 

باریک بین تر و در جهت خیر عمومی حرکت خواهد 

کـرد. به عنوان مثـال، در وضـع کنونـی کـه شـاهد 

برخـی کنش هـا و رفتارهـای اجتماعـی از برخـی 

افـراد، در ظاهـر اعتراض هسـتیم، شـتاب زدگی،

نبود رویکـرد عقلانی و درنظرنگرفـتن خیر عمومی 

در ایشان بسـیار روشن است.

شاید بسیاری از این افراد تحصیل کرده و برخوردار 

از سـواد هـم باشـند، ولـی مسـئله ایـن اسـت کـه از 

ضعف در چگونگی منطقی اندیشیدن رنج می برند.

مخاطبـی کـه در معـرض صدهـا دروغ منتشرشـده 

در رسـانه های فارسـی زبان بیگانه اقـدام به برخی 

تحـرکات می کنـد، آن هـم اقداماتـی کـه در نهایت 

بـه ضرر خود او و جامعه اش اسـت، از تفکر فلسـفی 

برخوردار نیست.

نیـاز امروز جامعـه ایرانی در همـه ترازهای عمومی 

توجـه بـه اهمیـت فلسـفه بـرای همـه مردم اسـت.

فلسفی اندیشـیدن در سـایه معـارف و آموزه هـای 

دینـی، زمینه سـاز پویایـی و تحـرک جامعـه ایرانی 

اسـت؛ موضوعـی کـه نیازمنـد توجـه نهادهـای 

م ر نظـا صـلاح د ر فرهنگـی و ا ا  گذ سـت سیا

 آموزشی است.
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 عدالت فرهنگی با محوریت کتاب

بر هیچ کس پوشیده نیست که ترویج فرهنگ 

کتاب و کتاب خوانی باعث رشد فرهنگ عمومی 

و افزایش دانایی و آگاهی در جامعه می شود و 

این امر نیز منتج به کاهش بسیاری از معضلات و 

مشکلات اجتماعی خواهد شد. آمارها هم نشان 

می دهد فضای کتاب و کتاب خوانی در استان 

نسبت به سال های پیش رشد چشمگیری داشته 

است. اگر بخواهم با آمار و ارقام صحبت کنم باید 

بگویم رشد فضاهای کتابخانه ای نسبت به سال 

قبل ۱۰۴درصد افزایش داشته است. تا آبان ماه 

سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۳ میلیون و ۳۲۵ هزار نسخه 

منابع در کتابخانه های عمومی استان وجود 

داشت که در آبان ماه ۱۴۰۱ این منابع بالغ بر 

۳ میلیون و ۳۹۷ هزار نسخه رسید که نشان از رشد ۱۰۲ درصدی 

در این حوزه دارد. همچنین، تعداد منابع اهدایی تا آبان ماه سال 

۱۴۰۰ بالغ بر ۷۳ هزار نسخه بود که در آبان ماه ۱۴۰۱ به ۱۳۹ هزار 

نسخه رسید و شاهد رشد ۱۹۰ درصدی آن هستیم. از طرفی، در 

هفته کتاب برنامه های زیاد و متنوعی را برگزار کرده ایم. پویش 

اهدای کتاب در سطح ادارات با عنوان «کتاب خواندنی است نه 

تزیینی» در راستای تجهیز کتابخانه های تازه تأسیس و دور افتاده،

انعقاد تفاهم نامه با دیگر دستگاه های اجرایی، برگزاری پویش ها 

و مسابقات کتاب خوانی، برگزاری محافل ادبی با حضور شاعران 

و نویسندگان، برگزاری سلسله کارگاه های آموزشی با محوریت 

مهارت های سبک زندگی و روان شناسی، تور کتابخانه گردی،

نمایشگاه کتاب با همکاری فروشگاه های کتاب در سطح استان،

ویژه برنامه های قصه گویی و نشست های کتاب خوانی، جلسات 

مشاوره، عضویت رایگان در ۲۴ آبان ماه، جشن کتاب استانی،

بخشودگی جرایم دیرکرد منابع امانی در روزهای ۲۱ تا ۲۷ آبان ماه،

پویش ملی «کتاب دستت چیه؟» و... بخشی از برنامه های ما 

در هفته کتاب وکتاب خوانی بود. همچنین، تا آبان ماه ۱۴۰۰،

دوازده باب سالن مطالعه و در آبان ماه ۱۴۰۱، شانزده باب سالن 

مطالعه با مجوز نهاد کتابخانه های عمومی کشور در حال فعالیت 

هستند که رشدی بالغ بر ۱۳۳ درصد داشته اند. علاوه بر این، تا 

به امروز هفت کتابخانه سیار در شهرستان های کاشمر، مشهد،

چناران، تایباد و باخرز در حال ارائه خدمات کتابخانه ای به 

اقصی نقاط استان هستند. با توجه به اینکه تعداد ۲۷ شهر در 

استان فاقد کتابخانه هستند، در نظر داریم تا پایان سال شش 

کتابخانه سیار دیگر نیز در شهرستان های طرقبه شاندیز، تایباد،

قوچان و مشهد به ناوگان کتابخانه های عمومی در راستای 

اجرای عدالت فرهنگی و اجتماعی در مناطق کم برخوردار و 

دورافتاده راه اندازی کنیم.
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 گزارش یک انقلاب
معرفی کتاب «نیمکت ھای پاییزی؛ گزارشی از واقعه سیزدھم 

آبان۱۳۵۷»

اولین پیام امام پس از استقرار در پاریس خطاب به محصلان 

مدارس و حوزه های دینی، دانشجویان، استادان دانشگاه ها و 

دانشسراها موج مبارزات علیه استکبار و استبداد را خروشان 

«هان ای عزیزان  ساخت. در بخشی از متن این پیام آمده بود:

من! در محیط مدارس و دانشگاه ها و دانشسراها آگاهانه و 

متعهد به پا خیزید و به هم بپیوندید و برای نجات اسلام و کشور 

کوشش کنید. این پیام انگیزه دانش آموزان و دانشجویان را در 

مبارزه علیه رژیم افزایش می دهد و از نیمه اول آبان این اقشار 

بر تکاپوی خویش افزودند، خصوصا دانشگاه تهران مأوای 

دانش آموزان و دانشجویان و مرکز تظاهرات مشترک آنان قرار 

گرفت.»«نیمکت های پاییزی» گزارشی است از واقعه سیزدهم 

آبان۱۳۵۷. این روز یادآور حماسه ها، ایثارها و فداکاری های 

دانش آموزان ایرانی است. شاه آبادی در این کتاب روایتگر روزهای 

فراموش ناشدنی از انقلاب است؛ روزهایی که در آن مشت های 

گره کرده دانش آموزان پایه های کاخ ظلم و ستم طاغوت را به لرزه 

درآورد.دهم، یازدهم و دوازدهم آبان نیز تظاهرات بدون زدوخورد 

ادامه یافت تا اینکه در سیزدهم آبان ۱۳۵۷ تظاهرات دانش آموزان 

در حوالی دانشگاه تهران با مداخله نیروهای نظامی به خون 

کشیده شد. نیروهای نظامی رژیم درپی تجمع تعداد زیادی از 

دانش آموزان از ساعت یازده صبح دانشگاه را محاصره کردند. حدود 

ساعت دوازده ظهر نیروهای ارتش جلو در جنوبی دانشگاه مستقر 

آغاز کردند. آور را به داخل دانشگاه  شدند و شلیک گاز اشک 

زها   گا زی سا   خنثی   به   آتش   فروختن برا با    ن هرکنندگا تظا

ناگهان نیروهای نظامی نوک اسلحه های خود را  پرداختند که 

به سوی تجمع کنندگان گرفتند و به آن ها شلیک کردند. قلم جذاب 

و گیرای حمیدرضا شاه آبادی در 

بیان وقایع تاریخی روزهای منتهی 

به ۱۳آبان ضمن مرور صفحاتی 

از تاریخ معاصر، خواننده را با 

ابعادی تازه از نقش دانش آموزان 

در انقلاب اسلامی آشنا می کند.

این کتاب را حمیدرضا شاه آبادی 

ــرورش فکری  نوشته و کانون پ

کودکان و نوجوانان آن را منتشر 

کرده است.
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به سوی تجمع کنندگان گرفتند و به آن ها شلیک کردند. قلم جذاب 

و گیرای حمیدرضا شاه آبادی در 

بیان وقایع تاریخی روزهای منتهی 

آبان ضمن مرور صفحاتی 

 خواننده را با 

ابعادی تازه از نقش دانش آموزان 

این کتاب را حمیدرضا شاه آبادی 

ــرورش فکری  نوشته و کانون پ

کودکان و نوجوانان آن را منتشر 


